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  در شاهنامه با تکیه بر نظریات یونگ تحلیل  رؤیاي جریره و کتایون

                                                                                                                                                                          

                                  

                                
                                                                     معصومه رمضانی161 

  

  چکیده 

است که در  رؤیا پدیدة طبیعی ناخودآگاهیاست و  گر سرگذشتی مقدس و مینويروایتاسطوره 

و نیازمند به  مند از زبانی نمادیندو  بهره یابد. اسطوره و رؤیا باهم درپیوندند؛ آنخودآگاه تجلی می

این جستار برآن است تا رؤیاي جریره و کتایون را در شاهنامۀ فردوسی با تکیه بر  نظریات  تعبیراند.

در برگیرندة تصاویر  یابیم؛ رؤیاهایونگ مورد بررسی قرار دهد. با بررسی و تحلیل رؤیاها در می

امه نقش بسزایی دارند. رؤیاي هاي شاهناند و در پیشبرد داستانالگویی از ناخودآگاه جمعیکهن

خود مرگ و نابودي ساکنان  اياسطوره-جمعی جریره، رؤیایی بزرگ است که باتوجه به سرشت

است که در عالم  کلات را به دنبال دارد. ولیکن رؤیاي بزرگ کتایون، نوید بخش جشن و سروري

  پیوندد.شتاسپ به وقوع میازدواج کتایون و گُ خودآگاه با

  

  ، شاهنامه.رؤیا اسطوره، اژگان: جریره، کتایون، یونگ،کلید و

  

  



  مقدمه

    

هاي ایتشاهنامه تاریخ اساطیري ایران است، فردوسی نیز  با آگاهی از سرشت اساطیري   رو

نده نگاه دارد. ها را با زبانی نمادین به نظم سروده تا هویت ایران باستان را در قالب اسطوره زپیشین آن

راي رفتار اسطوره تاریخ راستینی است که در سر آغاز زمان روي داده و الگویی ب«الیاده بنا بر نظر 
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انسان فراهم آمده است ( الیاده162، 1991، ترجمه: مهاجري، 1391 :63 ؛ الیاده، 1959،ترجمه: منجم، 

به زبان  با توجه البته .)9/105:  1389؛ ستاري، 9/30:   1389، ترجمه: ستاري،1964؛ شلهود،  24: 1382

-هز  بیان نمودهاي  گوناگونی نیند و دیدگاهکرده ا بررسی  گران بسیاري آن رانمادین اسطوره  پژوهش

ین، به دانند؛ چراکه انسان نخستند. روان شناسان، اسطوره را  معرف نیازهاي روحی، روانی انسان میا

جز تغذیه و احتیاجات مادي، نیازهاي روحی و معنوي هم داشته است (اسماعیل پور،1382: 23). 

فروید163 نخستین روانکاوي است که اساطیر را به کارکردهاي عرصۀ ناخودآگاه روان پیوند    میزند. 

خستین و هاي انسان نها، امیال و  کششهاي  تغییر شکل یافتۀ خیالبه عقیدة  وي، اساطیر ته مانده

رؤیاهاي مکرر از ایام جوانی بشریتاند (یاوري، 1382: 351). کارل گوستاو یونگ164 (1875-1961) 

 ون صور تریحکم ابتدائی در هااسطوره«پزشک سوئیسی، بر این باور است که؛ شناس و روانروان

گوید: ). او می482الف؛ 1390ترجمه: ذکا، ،1989،یونگ» ( شونداشکال علم بشري محسوب می

الگویی165 هستند و خاستگاهشان نیز ناخودآگاه جمعی166  است که بر اثر اساطیر، بایگانی صور کهن

هاي فرهنگ ها در پهنۀسازند و ریشۀ آنمی    یابند و نمادهایی را نمایانرؤیاهاي بزرگ تجلی می

-چارچوب ن ورؤیابی شخص آگاهی از پیشینۀ زندگیگوناگون است، البته لازمۀ شناخت زبان نمادها

). درنتیجه با توجه به دیدگاه 357-359:  1382اجتماعی است (یاوري، مذهبی و  هاي ژرف فرهنگی،

د هاي رشهایی هستندکه به مردم در درك جریانات متداول روانی و راهها داستاناسطوره «یونگ 

ان، رؤیاها هاي پریها در سراسر جهان در داستاناین اندیشه کنند.روان انسان در سفر زندگی کمک می

            اند و افکارها شفاي رواناسطوره شوند.د چه سالم چه بیماران روانی ظاهر میو تخیلات افرا

دهد، به آن یتر وجودمان ربط مهاي عمیقها ما را به لایهتوانند چنین کنند، به این دلیل که اسطورهنمی

چیزي که یونگ «روح حیوانی قدیمی»167 مینامد و به  ما نوعی احساس مذهبی میدهند. اسطورهها از 

ار اما همیشه وجود دارند و ساخت شوند،آیند که از لحاظ عقلانی ابداع نمیمی     انواع باستانی 

 ناخودآگاه جمعی ابتدائی را تشکیل میدهند» (اسنودن2006،168، ترجمه: رحمانیان،1388: 54). 
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2.Freud   
164 Carl Gustav Jung 
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167 ancient  animal spirit 
168 Snowden 
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بان نمادین خود رازها را  بر آدمی از دیر باز در جوامع بشري مورد توجه قرار گرفته و با ز 1رؤیا  

هاي اساطیري است، از جمله هایی با بن مایهآشکار نموده است. شاهنامۀ فردوسی نیز حاوي داستان

کنند. البته فردوسی خود از  اهمیت رؤیا گیري درکنش داستان ایفا میرؤیاهایی که نقش بسیارچشم

  :گویدآگاه است و خطاب به خوانندة شاهنامه می

                                                                       دانَـش ز پیـغامبري      بهره  نشـمري                       یـکی  بیـهده را گرخوابـن              

 )7/167/981: 1389( فردوسی،   

ــژوهش     ــران از پ ــه     گ ــخن گفت ــیار س ــا بس ــارة رؤی ــاکنون درب ــن ت ــار که ــدروزگ ــرن   ،ان ــا در ق ام

روان ناخودآگــاه رؤیاهــا را  بررســی  نــوزدهم مــیلادي محققــانی چــون فرویــد و یونــگ بــا توجــه بــه 

  بردند.و به پیوندشان با اساطیر پی

ــی  از ــد، رؤیاهــا ب ــده نظــر فروی ــی و مهمــل نیســتند، بلکــه پدی ــی و معتبرمعن ــا هــایی روان ــد. رؤیاه ن

ــا  ــق آرزوه ــتند. آنتحق ــن   هس ــدة ذه ــت پیچی ــول فعالی ــا محص ــایی   ه ــد آرزوه ــا، قادرن ــد. رؤیاه ان

ــایی  ــدن بازنمـ ــرآورده شـ ــمن بـ ــدرادرضـ ــد کننـ ــان، ،1900،(فرویـ ــه: رویگریـ -135: 1382ترجمـ

).                    1390:93اند (مهرگان،)؛چراکه رؤیاها  شاهراه  ناخودآگاه130

-انــد کــه در  خودآگــاه ظهــور مــیهــاي ویــژه ناخودآگــاهگ، رؤیاهــا بــرون فکنــیبــه عقیــدة یونــ   

ــی     ــی عملکــرد روان ــۀ شــبانه، یعن ــی خودآگــاه  و جنب ــه یعن ــۀ روزان ــد. روح  برخــوردار از دو جنب یابن

ــه تجســم ناخودآگــاه اســت کــه خــود  ــت، شــبیه ب ــرار   را در راســتاي دریاف ــاپرور ق ــل رؤی هــاي تخی

گیرنـد کـه مـا در حالـت خودآگـاه      هـایی را در بـر مـی   یوسـتگی انگـاره  دهد. رؤیاهـا، تصـاویر و پ  می

انـد کـه   گـر فعالیـت روانـی   شـوند و بیـان  هـا بـدون دخالـت مـا زاده مـی     کنـیم. آن ها را خلـق  نمـی  آن

ــی   ــوع اراده دلخــواه مخفــی م ــا موقعیــت اســرارآمیز  خــود را از هــر ن ــد. رؤی ــابینشــخص  کن را  رؤی

ــی ــدا وصــف م ــل ن ــاه تمای ــد، خودآگ ــگ  کن ــد (یون ــزي بدان ــت چی ــن موقعی ــه: ،1954،رد از ای ترجم

).74-75الف؛ 1389 صدقیانی،

(پیش بین، آینده نگر)،که  2الف: رؤیاهاي بزرگ ؛انددر روان شناسی تحلیلی یونگ رؤیاها دو گونه   

بهاترین جواهرات  نگر)،که عموماً مدت زمانی در خاطر شخص ماندگاري دارند و اغلب از گران

گردند. رؤیاهاي بزرگ حاوي تصاویر نمادینی هستند که در تاریخ نی محسوب میگنجینۀ تجربۀ روا

رؤیابین متوجه برابري نهادها نیست؛ زیرا این ویژگی، شخص  ایم. ها برخوردهاندیشۀ بشر به آن

-شناسی را میهاي اساطیري یا واحدهاي اسطورهمختص رؤیاهاي فرایند تفرّد است که در آن ریشه

هایی از تصاویرند که در  هایی خاص و مجموعهشوند. کهن الگوها، شکلنامیده می الگویابیم و کهن 

                                                 
1 dream 
1.great dreams 
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 کنند.شخص ظهور می ، حتی رؤیاها، تخیلات، پندارها و تصورات هذیان گونۀقرن ها و مکان ها همۀ

ان کند که انسمی   تها ثابآن تکرار کهن الگوها در هر شخص و در مورد خاص، مانند توزیع جهانی

- داراي دو روان  فردي  و جمعی است. در نتیجه  رؤیاهاي بزرگ از لایۀ عمیق جمعی به وجود  می

). از دید بدویان اوتا، به معناي دیدن بزرگ، 102ب؛1390ترجمه: اسماعیل پور، ،1996، (یونگ آیند

دید تمام ا میرؤیگروهی است. زمانی که سر قبیله یا هر صاحب مانا برخوردار از اهمیت دار ومعنی

هاي بیان شده دادند و توصیهها گوش  میگفت وآنها رؤیا را بازمیکرد و براي آنمردم را جمع می

 گونه رؤیاهانامند، به اینمی ب: رؤیاي کوچک؛ بدویان رؤیاي کوچک را وودوتا .کردندرا اجرا می

نند. اگر در اثر اصرار شدید بپذیرند کرا انکار میدهند و اگر هم رؤیاي معمولی ببینند آناهمیت نمی

ترجمه:  ،1929، (یونگ »بیندچیزي نیست هر کسی می«گویند: بینند، میکه رؤیاي معمولی می

  ).36-37: 1382رضایی،

ابتدارؤیاها را یک حقیقت  بنا بر باور یونگ در بررسی و تحلیل  رؤیاها باید  به دو نکته توجه کرد؛    

ترجمه:  ،1964،خاص ناخودآگاه شمرد (یونگ ه رؤیا را زبانِکد و دیگر اینانکار ناپذیر  تصور کر

هاي خود با درك تصاویر نمادین رؤیاها به سرشت اساطیري بررسی ). یونگ در39: 1387اکبریان،

در  با هم در پیوندند؛ هردو زبانی نمادین و نیازمند به تعبیردارند. ها پی برد؛ چراکه اسطوره و رؤیاآن

اي شخصی است و اسطوره رؤیایی تهی از فردیت؛ به طور کلی اسطوره و رؤیا در رؤیا، اسطوره«جه نتی

 هاي اي به علت رنجکنند. ولی در رؤیا اشکال اسطورهاي سمبلیک عمل  میدینامیک روان به گونه

شوند می ها، مشکلات و مسائلی مطرحشوند، در حالی که در اسطورهبین از اصل خود منحرف میرؤیا

  ).30الف؛  1389 ترجمه: خسرو پناه، ،1،1949(کمپبل» کنندکه در مورد تمام افراد بشر صدق می

واژه یا تصویري است که مفهومی وراي معناي آشکار و واضح خود دارد. به  2به عقیدة یونگ، نماد      

-ع در مدیترانه است، طرح تیشهکه از جزایر یونانی واق  4عنوان مثال، در بسیاري از بناهاي تاریخی کرِت

اما مهم پی بردن به معنا و مفهوم نمادین آن  ت،اي با دو سر حک شده است. تیشه براي همه آشنا اس

است. در دنیا چیزهاي فراوانی وجود دارد که از محدودة درك و فهم انسان خارج است و او هم براي 

به همین علت در مذاهب، از زبان و تصاویر گیرد. بیان مفاهیم خود از اصطلاحات نمادین بهره می

شناختی است. هاي روانکنند و این بهرة آگاهانه از نمادها تنها یک نمونه از جنبهنمادین استفاده می

 ،1964،آفریند (یونگعلاوه بر این، انسان به صورت ناخودآگاه در رؤیاهایش تصاویر نمادین  می

                                                 
2. Campbell  
3. symbol 
4.carat  
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). اکنون بر بنیان آنچه 15-19ب؛ 1389 ترجمه: سلطانیه، ،1964 ،؛ یونگ 19-21: 1387 ترجمه: اکبریان،

  .شودپرداخته می آمد، به بررسی و تحلیل رؤیاي جریره و کتایون در شاهنامۀ فردوسی

  

  تحلیل رؤیاي جریره 

  خواب آتشی دید کز دز بلند                          بـر افروختی پیـش آن  ارجمنـدبه     

  پـرستنـده  و دز  همی سوختی...         پـد کـوه   بـفروختی                     سراسر  س    

-3/54/430: 1389فردوسی،(                                                                                                       

429(                 

اي در غم آلود جریره در بستر خوابیده بود، در رؤیا آتش فروزنده : یک شبِ تیره وتوصیف رؤیا   

ور است. آتش همۀ سپید کوه را فراگرفت و دز و زیبارویان را سوزاند دز دید که در مقابلش شعله

  ).429-54/431/ 3: 1389(فردوسی،

- فرهّ ل سیاوش دختر پیران ویسه (پهلوان و وزیرنامدار تورانی) و همسر او ،: جریرهتحلیل رؤیا   

د. نکمیبه همراه مادر در کلات زندگی نهد و  میها فرود پا به عرصۀ گیتی مند است. از پیوند آن

 «کند. در حقیقت مثبتی است که فرزند را به راستی و روشنی هدایت می  1اينمونۀ آنیم ،جریره

رداري از فرزانگی، بزرگ منشی و اکثر زنان شاهنامه نمونۀ بارز زنان تمام عیار هستند. در عین برخو

مندند. زنانی چون سیندخت و رودابه و تهمینه و حتی دلیري، از جوهر زنانه به نحو سرشار نیز بهره

انگیزانند و هم احترام را، هم ظرافت بیرونی دارند و هم گیس و جریره و... هم عشق را بر مینفر

قهرمان  ). پس، فرود120: 1376می ندوشن، ؛ اسلا12-13:  1365(اسلامی ندوشن، » زیبایی درونی

در دامان مادري نیک سرشت رشد و نمو کرد، تا هنگامی که سپاه ایران بعد از بر تخت نشستن 

  کیخسرو، به کین خواهی سیاوش به سمت توران حرکت کرد.

شد،  سپاه ایران با  سرداري طوسِ نوذر به نزدیکی کلات رسید. فرود جوان که از آمدن سپاه آگاه

به نزد مادر شتافت و راهنمایی خواست. مادر که پسر را پریشان دید او را دلداري داد و گفت: 

آمادة رزم باش و در انتقام خون پدر،  برادرت را یاري کن؛  زیرا شما از یک خون و نژاد هستید. 

معرفی کرد. طوس از فرود با تُخوار به بالاي کوه رفتند و تُخوار یکایک نامداران ایرانی را به فرود 

ها به سمت کوه فرستاد. فرود این دیده بانی  مطلع شد و بهرامِ گودرز را براي شناسایی و کشتن آن

و بهرام بعد از هم صحبتی یکدیگر را شناختند و فرود  قصد و نیت خود را با او در میان گذاشت. 

و تندخو که از پادشاهی کیخسرو گر بهرام به نزد طوس بازگشت و ماجرا را بازگفت. اما طوسِ ستم

                                                 
1 .anima 
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کینه به دل داشت،  نپذیرفت و دشمنی با فرود را آغاز کرد. جنگ آوران ایرانی یک به یک به 

جنگ فرود رفتند و ریونیز و زرسپ؛ داماد و پسر طوس کشته شدند. طوس و گیو و بیژن نیز 

زرسپ را از آن ترك  گشتند. پس از این رویداد  طوس سوگند خورد که انتقامازشکست خورده ب

). طوسِ نوذر عقدة حقارت داشت. او 69-425/ 31-53/  3: 1389خواهد گرفت (فردوسی،

اي تندخو و کم خرد بود که شایستگی پادشاهی ایران  را نیافت. او به علت اینکه مادر شاهزاده

کمر به قتل فرود کرد و حال کیخسرو و فرود از نژاد توران بودند، با آن دو کینه توزانه رفتار می

  گوید:بسته و می

سنگ  مرجان کنم                                                                                                    دل ز خونـش   کنم جانبی  بدخواه تركتـنِ    

)،3/53/425  :1389فردوسی(  

    

جریــره کــه روز ســختی را پشــت ســر گذاشــته و از اتفاقــات رخ داده آشــفته و پریشــان اســت      

کنـد؛  رود. ناخودآگـاهش بـا نشـأت گـرفتن از ایـن وقـایع شـروع بـه تحـرك مـی          به خـواب مـی  

یــرون بهــره گــاه ناخودآگــاه  بــراي بیــان مقاصــد خــود از یــک انگیــزة مربــوط بــه دنیــاي ب«زیــرا 

ــی ــن م ــا ای ــرد ت ــت  گی ــده اس ــأثر ش ــه از آن مت ــد ک ــه بنمایان ــرانتس » ( گون ــون ف ــوییز ف  ،1،1964ل

ــلطانیه،  ــه: س ــرگ      344:  1389 ترجم ــز و م ــت انگی ــامی وحش ــل پی ــره، حام ــاه جری ). ناخودآگ

بینـد کـه همـۀ سـپید کـوه را  فراگرفتـه       بار اسـت. او در رؤیـا آتـش فـروزان و شـعله وري را مـی      

ســوزاند. ایــن آتــش، آتــش تطهیــر کننــده و مقــدس در آیــین زردشــت رویــان را مــیو دز و زیبا

بلکـه آتـش نـابود کننــده و خانمـان سـوزي اسـت کــه از ناخودآگـاه طـوسِ تنـدخو ســر           ،نیسـت 

ــش        ــی آت ــۀ منف ــاهد جنب ــا ش ــن رؤی ــت. در ای ــد داش ــی خواه ــتار در پ ــگ و کش ــرآورده و جن ب

ــرا  ــی«هســتیم؛ زی ــش م ــی آت ــاره م ــابســوزاند، پ ــد، ن ــیکن ــشِ   ود م ــش هــوس، آت ــن آت ــد: ای کن

ــگ  ــشِ جنـ ــازات، آتـ ــران » مجـ ــوالیه و گربـ ــایلی،  ،1969، 2(شـ ــه: فضـ ).  68/ 1: 1384 ترجمـ

ــا           ــن رؤی ــدن ای ــش از دی ــه روان ــالی ک ــت در ح ــواب برخاس ــد از خ ــین و دردمن ــره غمگ جری

ــه     ــت ک ــد دانس ــود؛  بای ــدیداً  آزرده  ب ــدگی    «ش ــزا از زن ــاملاً مج ــرد ک ــداد منف ــک روی ــا ی رؤی

مــره نیســت  و اگــر بــه نظــر مــا چنــین مــی نمایــد، تنهــا بــه علــت تصــوري ناشــی از کمبــود    روز

ــه      ــن دو ب ــت و ای ــی اس ــاملاً علّ ــا، ک ــاهی و رؤی ــین خودآگ ــۀ ب ــت، رابط ــت. در حقیق درك ماس

ــف ــی   ظریـ ــر مـ ــم اثـ ــر هـ ــرق بـ ــرین طـ ــدتـ ــگ» گذارنـ ــرزي و  1931،(یونـ ــه:  فرامـ ، ترجمـ

کســـی در میـــان نگذاشـــت و از درك  ). جریـــرة خردمنـــد رؤیـــا را بـــا21پ؛ 1390فرامـــرزي،

                                                 
1 louise von franz 
2 Chevalier and Gheerbrant 
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پیام رؤیا آشـفته و پریشـان شـد. او سـوار بـر اسـب بـه بـالاي کـوه رفـت و اطـراف را نگریسـت.             

                      سپاهی زره پوش و نیزه به دست دید. با دلی اندوهگین و خونین به نزد فرود شتافت و؛                                                

  ر  ـاي پـس  گردبیدار  گفت: بدو  سـر                                                          بـهتر ـاخ دـآمرا بـدا ـم کـه

ـر دشمن  کوه همه سراسرتسپِر دز   درستو جوشن نیزه   از پ  

  )435-3/54/436: 1389( فردوسی،                                                                                        

فــرود خطــاب بــه مــادر گفــت:  غمگــین مبــاش، اگــر عمــر مــن بــه ســر آمــده  باشــد از زمانــه      

درم در جـوانی و بـه دسـت گُـروي عمـرش بـه سـر آمـد مـن          امیدي براي افزایش عمر نیسـت. پ ـ 

کوشـم   نیز همانند پدرم. اگر ایرانیان بـه قصـد جـان مـن آینـد در نبـرد بـا ایرانیـان ماننـد غُـرم مـی           

ــان نمــی ــان ام ــران    و از آن ــا ســپاه ای ــرد ب ــاده نب ــرگ و جوشــن داد و آم ــرود ســپاه را ت خــواهم. ف

ترکـان همـه کشـته شـدند. فـرود بـه دسـت بیـژن و         شد. ایرانیـان و ترکـان بـا هـم نبـرد کردنـد و       

دز بــا دیــدن تــن زخمــی و خــون   رهــام زخمــی شــد و در دز پنــاه گرفــت. جریــره و زیبارویــانِ 

امــا فــرود کــه  تــوان حرکــت نداشــت آنــان را ترغیــب بــه   .آلــود فــرود نالــه و شــیون ســر دادنــد

 3: 1389د شــد (فردوســی،فــرار کــرد؛  چــرا کــه بــا ورود ایرانیــان دز تــاراج  و  همــه اســیرخواهن

). بــا مــرگ فــرود، امیــد و زنــدگی از وجــود جریــره رخــت بــر بســت؛ زیــرا   473-437/ 56-54/

اش را بــه دامــان مــرگ فرســتاده بــود. فــرود همچــون  آتــش جنــگ و تنــد خــویی میــوة زنــدگی

پدر ناجوانمردانـه کشـته شـد و دیگـر پشـیمانی و زاري طـوس بـر پیکـر  بـی جـان فـرود سـودي             

دانســت هــر لحظــه ایرانیــان دز را درهــم خواهنــد  شــت. امــا جریــرة داغــدار کــه مــی نخواهــد دا

ــالین    کوبیــد، دز را بــه آتــش کشــید و تیــغ بــه دســت شــکم اســبان را پــاره کــرد. ســرانجام  بــه ب

فرود رفـت  و بـا دشـنه شـکم خـود را پـاره کـرد و در کنـار پسـر جـان داد و در پـی ایـن فاجعـه              

  گاه  در نهایت تلخی به وقوع پیوست.آدبود که رؤیاي جریره در عالم خو

  

  تحلیل رؤیاي کتایون

ــور  از            ـــدي کش ــن ش ـــه  روش ــواب                       ک ــه خ ــب ب ــک ش ــد ی ــان دی ــایون چن کت

  آفتاب

  شـدي...   مـردم    ثـریا   انـبـوه     مـرد    پـیـدا      شدي                       از   یکـی  انـجمن  

  )239-5/240: 1389(فردوسی،                                                           

: کتـایون، شـبی در رؤیـا دیـد کـه کشـور از نـور خورشـید روشـن شـد و یـک            توصیف رؤیـا   

در حــالی کــه انبــوهی از مــردم گــرد آمــده بودنــد. در آن انجمــن انجمــن مردانــه نمایــان گشــت 
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هماننــد شــاه بــر  ،بــه بلنــداي ســرو و زیبــایی مــاه بــود کــه  رزانــه اي دل آزرده و فمردانــه  غریبــه

ــودنشســتگــاه  ــی،   ه ب ــت (فردوس ــی گرف ــه او داد و از او دســته گل ــی ب ــایون دســته گل : 1389. کت

5/20/243-239.(  

دختــر بــزرگ قیصــر روم، خردمنــد و روشــن دل بــود. کتــایون قبــل  ،: کتــایونتحلیــل رؤیــا   

ــده ن  ــزرگ و آین ــایی ب ــیاز ازدواج رؤی ــرا   گــر م ــا، روشــنی خورشــید کشــور را  ف ــد. در رؤی بین

ــر روان    ــور امیــد و زنــدگی اســت کــه از ناخودآگــاه ب ــود. روشــنی خورشــید نشــان از ن گرفتــه ب

ــت و    ــده اس ــد تابی ــایون خردمن ــدرت     « کت ــۀ ق ــود خلاص ــودي خ ــه خ ــید ب ــه خورش ــا ک از آنج

بــی  کمپبــل،» (اصــلی محرکــه عــالم اســت، در نتیجــه کنتــرل کننــدة هــر حرکــت دیگــري اســت

ــا، ترجمــه: بهرامــی،  ــد در   210ب؛1389 ت ــایون خردمن ــت روان کت ــن  نشــانۀ کمــال و تمامی ) و ای

 2اسـت. خورشــید ایـن دایــرة طلایـی و هســتی بخـش نمــادي از مانــدالا     1اثـر کهــن الگـوي خــود  

ــه       ــت. البت ــایون  اس ــاه کت ــۀ  ناخودآگ ــوي و عارفان ــارکرد معن ــانۀ ک ــانی  آن نش ــت و پرتوافش اس

ــیخورشــید را  ــادي از گُم ــوان نم ــی و    ت ــر شناس ــرا در اخت ــت؛ زی ــم  پنداش ــد ه ــرّه من ــپ ف شتاس

خورشـــید نمـــاد زنـــدگی، گرمـــا، روز، نـــور، اقتـــدار، جـــنس مـــذکر و تمـــامی  «طـــالع بینـــی 

ــی    ــو م ــه پرت ــت ک ــایی اس ــدچیزه ــران » افکن ــوالیه و گرب ــایلی،  ،1969، (ش ــه: فض : 1382 ترجم

ــایون انجمنــی مردانـ ـ    ). در3/126 ــۀ رؤیــاي کت ــوهی از مــردم گــرد     ادام ــان گشــت و انب ه نمای

آمده بودند. ایـن انجمـن مردانـه همـان خواسـتگارانی هسـتند کـه کتـایون بایـد همسـر و همتـاي            

ــه رســم و اعتقــادش، هنگــام بلــوغ    خــود را از میــان آن جمــع برگزینــد؛ زیــرا پــدر کتــایون بنــا ب

خوانــد و دختــر فــرا مــینــام آوران شایســته را درقصــرش         دختــر خــود انجمنــی از بزرگــان و

  ).230-5/19/234: 1389کرد (فردوسی،ها انتخاب میباید همسرش را از بین آن

ــی       ــا فرافکن ــلاش اســت  ب ــایون  وارد    3ناخودآگــاه در ت ــه خودآگــاه  کت ــات خــود را ب محتوی

ــده   ــا او را از آین ــان نمــادین رؤی ــا زب ــد و ب ــن   کن ــان انجم ــع ســازد. در می اي سرنوشــت ســاز مطل

ــۀ  اي دل آزرده و فرزانــه حضــور دارد کــه بلنــد بــالا و مــاه روســت و شــاهانه  رؤیــا، غریبــهمردان

در اوج جــوانی ازپــدر  منــد، پســر لهراســپ اســت کــه شتاســپ فــرّهنشســته اســت. ایــن غریبــه، گُ

  لهراسپ در پاسخ به فرزند گفت: .تخت و تاج طلب کرد

  سخُن را بسنج  و به اندازه گوي!        جوانی هنوز،  این  بلندي   مجوي!                       

  )5/7/57: 1389(فردوسی،                                                                                

                                                 
1 self 
2 .mandala 
3 p rojection 
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اما این شاهزادة ایرانی به پند پدر گوش نداد و  به قهر به روم رفت. او نمونۀ کهن الگوي    

بپیوندد. در پایان رؤیا » کتایون«ظهور کرده تا به آنیماي خود که از ناخودآگاه است 4آنیموس

گیرد. وجود گل نشانۀ عشق، دهد و دسته گلی میمی» جوان غریبه«کتایون دسته گلی به آنیموس 

گل نشانۀ دوستی و تجلی نور ناخودآگاه است که بر «نیز مودت و زندگی است؛ به عقیدة یونگ 

ز، آنچه را که براي انسان رستگاري و آرامش قلبی به همراه دارد، مردمان محرومِ از ظاهرِ همه چی

نماد کمال « ) و خود دسته گل هم 114ت؛ 1390ترجمه بهفروزي،  ،1944،(یونگ» دهدنشان می

).  در 4/737: 1385 ترجمه: فضایلی، ،1969، (شوالیه و گربران» معنوي، عشق و هماهنگی است

روانی از ژرف ترین لایۀ روان سر برآورده تا  کتایون را  به  این انرژي 5لیبیدو ،رؤیاي کتایون

لیبیدو انرژي « واسطۀ زبان  نمادین رؤیا به همتاي شایستۀ خود برساند. در روان شناسی یونگ 

- پارچه و نامشخص است و برخلاف فروید لیبیدو انرژي اصلی جنسی نیست. فعالیتگسترده، یک

فکر کردن، احساس کردن و آرزو کردن از  طریق  انرژي  هاي روان شناختی مانند درك کردن،

  ).115: 1387ترجمه: سیدمحمدي،  ،2005، 6شولتز و شولتز» ( گیردروانی  صورت می

که غریزة حیات و عشق   7رؤیاي کتایون با تبادل گل بین آنیما و آنیموس  به سمت اروس    

غریزة حیات و عشق، اروس، اصل، قدرت « د؛ رسانیابد  و پیام خود را به  او   میاست، سوق می

کند، درست مانند این است تمام عیاري است که مانند طبیعت خود را در جهت استفاده رها می

پردازد و اي گزاف دارد. طبیعت فقط به تبیین میگی بر طبیعت هزینههکه ناتوان باشد، اما چیر

).                                                                                                                           129الف؛1389 ترجمه: صدقیانی، ،1954،گ(یون» کندشکیبایی و شیوة خردمندانه را اعلام می

؛ قیصر مجلسی از نامداران سرانجام رؤیاي بزرگ کتایون در عالم خودآگاه به وقوع پیوست    

هاي خود که هر کدام دسته ترتیب داد و کتایون را براي انتخاب همسر فراخواند. کتایون با ندیمه

گلی به دست داشتند وارد شد، اما  او هیچ کدام  از مردان را نپسندید. قیصر دستور داد که کهتران 

هم که به قهر از لهراسپ به روم پناه  شتاسپهمه جمع شدند و گُ و مهتران را درکاخ فراخوانند.

- کرد با راهنمایی یک خردمند به آن مجلس رفت و گوشهبرده بود و ناشناس در آنجا زندگی می

شتاسپ را دید، با خود گفت اي نشست. کتایون و ندیمان وارد مجلس شدند وقتی از دور گُ

وزیر  شتاسپ گذاشت.ا بر سر گُرؤیایی که دیدم در حال تعبیر شدن است وشادمانه نیم تاج خود ر

رو را که این صحنه را دید به قیصر خبر داد که کتایون از انجمن مردان، مردي بلند بالا و زیبا

اما گویی داراي فرّه ایزدي است. قیصر از دختر آزرده شد و قصد   شناسیمنژاد او را نمی.برگزید

                                                 
4 animus 
5 libido 
6 Schultz & Schultz 
7 eros 
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آرامش دعوت کرد و گفت: به دخترت گفتی  داشت که هر دو را به قتل برساند اما اُسقف او را به

شریک خود را بجوي اما نگفتی رومی سرافراز بجوي، پس راه خرد پیش گیر؛ زیرا رسم نیاکان 

شتاسپ بخشید، اما هشدار داد که از من گنج و تاج نخواهی تو چنین بود. قیصر دختر خود را به گُ

 1389خود را ادامه دادند (فردوسی، شتاسپ رنجور از کاخ رفتند و زندگییافت. کتایون و گُ

:5/22-20/285-245 .(  

درنتیجه، کتایون با درك پیام نمادین رؤیا که نشان از کمال اوست دل از تاج و گنج شست و    

مند را به عنوان همسر برگزید. از پیوند این دو شاهزاده، شتاسپ فرهّدر مقابل اندیشۀ نابخرد پدر، گُ

- گو میگونه بازعرصۀ گیتی گذاشت. البته این رؤیا را ثعالبی با تفاوتی ایناسفندیار قهرمان پا به 

قضا را دختر بزرگ قیصر، کتایون نام مقارن وقت ازدواجش شبی در خواب دید که به « کند: 

عقد جوانی غریب در آمده است که در سیما زیباترین مخلوق و در قالب براندازه ترین اشخاص و 

پدر نیز برحسب عادت اعیان ملک را مجتمع ساخته پس از  .افراد استدر عقل شایسته ترین 

صرف مأکولات و مشروبات کتایون را امر داد که در آن جمع حاضر شده انتخاب خود را 

شتاسپ نیز در بنماید... در سومین جلسه خاص و عام حاضر شدند، همه حضور به هم رسانیدند. گُ

به مشاهدة وجوه خلق پرداخت تا به  کتایون با کنیزانپس از صرف غذا  گرفت.صف آنان قرار

ام. پس تاج شتاسپ رسید، دراو نگریسته گفت: این همان کسی است که من در خواب دیدهگُ

).112: 1385(ثعالبی، » خویش را بر سر او نهاده، مراجعت کرد

  

  گیرينتیجه

     

سی اهمیت بسزایی دارد و باتوجه توان گفت: رؤیا در شاهنامه فردودر یک جمع بندي کلی می   

کند. از میان زنان ها نقش مهمی ایفا میاي  خود در کنش داستاناسطوره -به سرشت جمعی

اند که هیچ یک ایرانی نیستند.  جریرة خردمند، اهل شاهنامه،  تنها جریره و کتایون رؤیا دیده

بیند که رعب و وحشتش را   می  نگرتوران و همسر سیاوش است. او رؤیایی شگفت انگیز  و آینده

هاي آتشی که سراسر سپیدکوه را فراگرفته،  پیامش مرگ و انگیزد.  رؤیا با تصویر شعلهبر می

هاي نابوديِ ساکنان کلات را در پی دارد .  اما رؤیاي بزرگ کتایون رومی، با توجه به پرتو

مند است. آن جوان در عالم و و فرهخورشید و تبادل گل، نوید بخش  عشق و پیوند با جوانی زیبار

  شتاسپ شاهزادة ایرانی نیست.خودآگاه کسی جز گُ
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Abstract                                                                                                       
            
    the  myth  narrator holy and heavenly a narrative and dream is natural   
phenomena   unconscious that to appear  conscious.  each  other connect 
myth and dream; that both benefiting from a symbol language and 
necessity to explanation.  Aim this view   is that dream jrireh and 
katayun in the Ferdowsi  Shahnameh based on opinion Jung. we   find to 
consider and analysis dreams is that   dreams   include archetypal image 
that Collective Unconscious and have significance role in the 
develnpment of  Shahnameh  stories. Dream jrireh is big dream  that it 
bears fruit of  annihilation and death for the inhabitants of desert kalat  
with regarding to its  own collective mythologic essence.  and but big 
dream of the katayun is that to promise celebration and festival that 
occurs with the  union (marriage) of katayoun and Goshtasp. 
Keywords: jrireh, Katayun, Jung, myth, Dream, Shahnameh. 

  
  

  

  

  

         

  

  


